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Abstract 

Given the principle of meritocracy in selecting individuals and assigning social 

responsibilities, whether in governmental sectors or private institutions, proper 

individual selection depends on awareness of traits suited to the responsibilities 

undertaken. The Holy Qur’an refers to "selection" using terms like istifā  and 
ijtibā  for prophets, God's friends, and some righteous individuals. Although the 
divine prophets represent the highest rank in the Holy Qur’an, others must also 
possess shared qualifications at a lower level to assume social responsibilities. 

This descriptive-analytical study aims to outline the Qur’anic criteria for 
choosing qualified individuals, concluding that faith, piety, trustworthiness, 

knowledge and expertise, jihadi membership, tolerance, and adherence to divine 

guardianship (wilāyah) are the key criteria for taking different social positions. 
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 ترويجي نوع مقاله:

 هاي اجتماعيهاي قرآني انتخاب افراد براي تصدي مسئوليتملاک

  Hasaniuones@gmail.comقرآن و حديث مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيدكتراي علوم        /  يونس حسني

 06/13/1002پذيرش:                     32/10/1002دريافت: 

 چکيده

هاي دولتي و چه در نهادها هاي اجتماعي به آنها چه در بخشسالاري در گزينش افراد و واگذاري مسئوليتبا توجه به اصل شايسته

شوند. هايي متناسب با مسئوليتي است كه افراد متصدي آن ميهاي خصوصي، انتخاب درست در گرو آگاهي از ويژگيو سازمان

و... درباره انبيا و اوليا و برخي از صالحان نام برده است؛ هرچند « اجتبا»، «اصطفا»با تعابير متناظري همچون « انتخاب»قرآن كريم از 

تري بايد واجد باشند، اما ديگران نيز در مرتبه پايينشده در قرآن ميهاي مطرحصفات و ويژگي ترين مراتبانبياي الهي در عالي

هاي قرآني انتخاب هاي اجتماعي باشند. پژوهش حاضر با هدف بيان ملاكگرفتن مسئوليتشرايط مشترك با آنها براي بر عهده 

اين نتيجه رسيده كه ايمان، تقوا، امانتداري، آگاهي و تخصص، سابقه شايسته افراد با روش توصيفي ـ تحليلي سامان يافته و به 

 باشد.هاي اجتماعي ميهاي قرآني افراد براي تصدي انواع مسئوليتپذيري ازجمله ملاكجهاد، سعه صدر و ولايت

 .هاي انتخاب، مديريت، قرآنمسئوليت، انتخابات، ويژگي ها:کليدواژه
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  63/ يونس حسني  هاي اجتماعيهاي قرآني انتخاب افراد براي تصدي مسئوليتملاك

 مقدمه

اراده و اختيار و قدرت گزينش و خداوند سبحان انسان را داراي 

روي خود توان هاي پيشها و چندراهيانتخاب آفريده كه در دو راهي

گزينش راه درست را دارد. سعادت يا شقاوت دنيوي و اخروي انسان 

همه اضلاع و ابعاد . نيز در زندگي بستگي به نوع انتخاب او دارد

ها و به گزينشزندگي انسان چه در مسائل كوچك يا بزرگ، وابسته 

شود با تعمق و دقت بيشتر، معلوم مي. هاي مختلف اوستانتخاب

هيچ رفتار و كنشي از انسان بدون انتخاب نيست! چه توجه داشته 

ها، انتخاب و گزينش افراد براي باشد يا نه؛ در ميان انواع انتخاب

هاي اجتماعي است كه از جايگاه خطيري در واگذاري مسئوليت

ردار بوده و در سرنوشت جامعه اثرگذار است؛ اين انتخاب جامعه برخو

گيرد يا يا توسط مسئول يا مسئولان و مديران رتبه بالا صورت مي

و يا اساساً انتخاب  توسط توده مردم و در قالب انتخابات سراسري

فردي و شخصي در يك مورد مانند انتخاب وصي يا وكيل و نماينده 

هرروي به. قبيل موارد زياد است و جانشين براي خود و از اين

ها و عنوان يك اصل عقلي و عقلايي در مديريتسالاري بهشايسته

ناپذير هاي مختلف جامعه امري بديهي و ضروري و اجتنابمسئوليت

هر فردي شايستگي تصدي هر مقام و منصب و جايگاهي را . است

شده محولهاي متناسب با مسئوليت قطعاً بايد داراي صلاحيت، ندارد

در غير اين صورت افراد جامعه با ، ها باشداي از شايستگيو پاره

بسا كيان جامعه چه، ها و مشكلات مختلفي مواجه خواهند شدچالش

. مسئلة در خطر افتاده و در پرتگاه سقوط و نابودي قرار بگيرد

پژوهش حاضر اين است كه از منظر قرآن، فرد منتخب براي تصدي 

. هايي بايد باشدها و ويژگياجتماعي داراي چه ملاكهاي مسئوليت

با توجه به جايگاه والاي قرآن و مصونيت و معصوميت محتواي آن 

پردازي در علوم از هرگونه خطاي معرفتي و قابليت قرآن براي نظريه

هاي مختلف مختلف انساني ازجمله علوم اجتماعي در عرصه

آيات قرآن درصدد  مديريتي و سياسي، تحقيق حاضر، بر محور

و تعابير و « انتخاب»در دو محور چيستي ئله گويي به اين مسپاسخ

هاي واژگان متناظر با آن در كاربردهاي قرآني با هدف بيان ملاك

انتخاب درست افراد براي واگذاري مسئوليت اجتماعي از منظر قرآن 

 پذيرد.سامان مي

در زندگي نوشته  انتخاب و تأثير آنئلة آثاري كه درباره اصل مس

هاي قرآني پژوهش حاضر است كه به ملاكئلة شده، بيگانه از مس

ها در زندگي؛ اما نه مطلق انتخاب، پردازدانتخاب درست مسئولان مي

هاي مديران و انتخاب مدير شايسته آثاري نوشته راجع به ويژگي

اما با روش تحقيق  ،شده و تا حدودي مشابه پژوهش حاضر است

هاي تبيين ويژگي»ة براي نمونه مقال، ا تحقيق حاضرمتفاوت ب

، جاني)آرش آقا« در نهج البلاغه مديران از ديدگاه حضرت علي

ها نيز بر اساس برخي پژوهش. كه تحقيقي حديثي است(، 4835

هاي مدير ويژگي»همچون مقاله  ،قرآن و روايات انجام نگرفته

مدير و توانمندي و  هاي فرديكه به ويژگي(، مريم مباركي« )موفق

تعامل او با كاركنان در محل كار اشاره شده كه بيشتر صبغه تجربي 

اما اثري كه تنها با محوريت آيات قرآن، . و با روش ميداني است

. هاي انتخاب درست را استخراج و تبيين كند، يافت نشدملاك

و خلأ تحقيقات پيشين، ئله با توجه به اهميت ذاتي مسرو ازاين

 شود.موجه ميئله ت تحقيق در مسضرور

واژگان و تعابير متناظري « انتخاب»در آيات قرآن براي مفهوم 

 و... به كار رفته است.« اختيار»، «اجتبا»، «اصطفا»همچون 

 . مفهوم انتخاب و مفاهيم متناظر با آن در قرآن2
« نخبه»معناي انتزاع و برگرفتن، اختيار و به« نخب»انتخاب از ماده 

، 4ق، ج4876جوهري، . معناي شايسته و برگزيده است )ر.كبهنيز 

انتخاب و ة در قرآن واژ. (468، ص0، ج4875؛ طريحي، 008ص

اما تعابيري كه متناظر با مفهوم انتخاب  ،مشتقات آن به كار نرفته

 )يوسف:« اجتبا»( و 48 )طه:« اختيار»(، 017 )بقره:« اصطفا»باشد، 

 ست.ذكر شده ا( است كه در آيات متعددي 6

يعني ضد كدورت و تيرگي، و خلوص  ،«صفو»از ماده « اصطفا»

معناي به« اصطفا»چيزي از هرگونه شائبه و ناخالصي است و 

دارد « اختيار»برگزيدن خالص چيزي است و معناي نزديكي با واژه 

ق، 4140 ؛ راغب اصفهاني،471، ص40ق، ج4104ازهري، . )ر.ك

ناي طلب خير و خوبي است در برابر شر معنيز به« اختيار». (080ص

معناي نيز به« اجتبا». (824ق، ص4140و بدي )راغب اصفهاني، 

آوري چيزي بر سبيل اختيار و گزينش خالص چيزي است جمع

 (.436ق، ص4140راغب اصفهاني، )

با « انتخاب»ة توان گفت واژشناسي لغوي، ميبا توجه به مفهوم

اي كه درباره نكته. زديكي داردقرآني مزبور معناي نة سه واژ
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توان مطرح كرد اين است كه هرچند مفهوم لغوي مي« انتخاب»

انتخاب، برگزيدن خوب و خير بوده و مفهوم مثبتي دارد، اما در عرف 

اعم از انتخاب  ،هابتري دارد و شامل همه انتخاجامعه كاربرد عام

رف جامعه لزوماً انتخاب در ع ،عبارتي ديگربه. شوددرست يا غلط مي

زعم و گمان بسا تنها بهچه ،برگزيدن خير و خوب نيست

ممكن است . واقع خوب و خير نباشدركننده، خوب باشد، اما دانتخاب

كه در اصل وضع لغوي اين واژه، درحالي ،انتخابي اساساً اشتباه باشد

هرروي براي تصدي به. گويندمي« انتخاب»تنها گزينش خوب را 

هايي در قرآن مطرح شده ها و ويژگياي اجتماعي، ملاكهمسئوليت

كه بايد در گزينش افراد، آن را مد نظر قرار داده و انتصاب و انتخابي 

 آگاهانه و درست انجام داد.

 هاي افراد شايسته. ملاک1
هاي مختلف هاي اجتماعي دربرگيرنده همه سطوح و لايهمسئوليت

يعني حاكميت و رهبري جامعه  ،ترين مرتبه آنمديريتي از عالي

باشد. بر اين اساس در همه ترين مراتب مديريتي مياسلامي تا پايين

هاي كلي كه بيان خواهيم نمود، بايد ها و شاخصهمراتب آن، ملاك

هاي خرُد و كلان، هرچند به تناسب مسئوليت، در افراد احراز شود

رتي تأكيد بر عبابه. هايي شدت و ضعف داردكيد بر چنين ملاكأت

تر تر و گستردهتر و مهمها براي مسئوليت حساسوجود اين ملاك

 تر و محدودتر است.هاي كوچكبيشتر از مسئوليت

هاي اجتماعي به اهلش امري واگذاري مناصب و مسئوليت

سرنوشت منطقي و معقول و از بديهيات دانش مديريت است؛ زيرا 

افراد  مندنياز اساسي و مهم هاياهداف و آرمانملت بزرگ با داشتن 

 است تا بتواند جامعه را به سرمديريت صحيح  امين و شايسته با

 منزل مقصود برساند.

 . ايمان2-1

ايمان و باور به اصول اعتقادي اسلام، عنصر اصلي سعادت انسان 

( و نخستين ملاك 8 ؛ عصر:87 نحل: ؛057 )بنگريد آيات: بقره:

از نگاه قرآن هاي اجتماعي است. ليتاي تصدي مسئوانتخاب افراد بر

 أفمَنَْ كانَ مؤُمْنِاً كمَنَْ كانَ فاسقِاً» مؤمن با غيرمؤمن مساوي نيست:

آيا شخص مؤمن و شخص فاسق با هم ؛ (43: سجده)« لا يسَتْوَوُنَ

كسي كه حقيقتاً به خدا باور دارد و به خدا و پيامبران او  برابر هستند؟!

كند و ديگران را نيز ديني خود عمل مي معرفت داشته و به تكاليف

خواند با فاسقي كه از اطاعت و فرمان الهي بيرون به سوي خدا فرامي

. ك شود يكسان نيست )ر.شده و به گناه و معصيت مرتكب مي

در مسئول نيز بايد عنصر ايمان موج . (348، ص3، ج4870طبرسي، 

كند، چگونه در برابر بزند؛ زيرا غيرمؤمني كه در برابر خدا سرپيچي مي

 خواهد كرد؟! مردم احساس مسئوليت

ضرورت وجود ايمان در مسئول از اين جهت است كه ايمان 

ايمان به خدا و جهان آخرت و يادآوري . مستلزم تعهد و امانت است

محاسبه اعمال در روز جزا، باور به وعده و وعيدهاي قرآن، مسئول را 

رساني مسئوليت خود و خدمت در انجام وظيفه و تكاليف در حيطه

رساند؛ زيرا عنصر ايمان، انگيزه هرچه بهتر و بيشتر به مردم ياري مي

نيرومندي در مسئول بر انجام وظايف محوله در قلمرو مسئوليتي 

كند؛ درنتيجه رياست خويش كه درواقع امانتي بيش نيست، ايجاد مي

صتي براي و مديريت و هر سمتي را كه دارد، با چشم امانت و فر

بيند نه فرصتي براي خدمت خالصانه و تحصيل رضا و قرب الهي مي

اميرالمؤمنين . طلبي و فخرفروشي براي مردماندوزي و جاهمال

كه به عامل خود در آذربايجان نوشته،  نهج البلاغه 5در نامه  علي

هُ فيِ عنُقُكَِ وَ لكَنَِّ بطِعُمْةٍَ لكََ ليَسَْ عمَلَكََ وَ إنَِّ»فرمايد: چنين مي

حوزه فرمانروايت طعمه ؛ (866ق، ص4141نهج البلاغه، ...« )أمَاَنةَ

 . بلكه امانتي است بر گردن تو...، تو نيست

 . تقوا1-1

عبارت است از: « تقوا»ثمره ايمان در مقام عمل، تقواي الهي است. 

شود، و داشتن چيزي از آنچه سبب آزار يا رساندن زيان به آن مينگه 

مفهومي انتزاعي و « تقوا»ترس، لازمه تقواست، نه معناي آن؛ و 

باشد معناي نگهداشتن خود از هر چيزي كه از آن بيمناك است ميبه

(. و سعادت انسان را به خطر 334ق، ص4140)راغب اصفهاني، 

اندازد؛ اين خطر، اعم از انجام كارهاي حرام يا ترك كارهاي واجب مي

تقوا اعم از انجام كارهاي شايسته و ترك كارهاي رو مفهوم است. ازاين

و نيروي  حرام و گناه است. تقوا حالت برحذر بودن، درواقع ملكه

دارد و ملاك ارجمندي اي است كه انسان را از گناه بازميبازدارنده

)حجرات: « عنِدَْ اللَّهِ أتَقْاكمُْ... إنَِّ أكَرْمَكَمُْ»انسان در نزد خدا تقواست: 

هاي مهم عنوان يكي از ملاكرو ضرورت دارد عنصر تقوا بهازاين (.48

 هاي اجتماعي مد نظر باشد.گزينش افراد براي مناصب و مديريت
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خداترس باشد تا اين جايگاه را جولانگاه  اهل تقوا وبايد مسئول 

مسئول باتقوا قطعاً از . نكند خود گروه و فاميل و حزب خود يامنافع 

كاري و كوتاهي در قلمرو مسئوليت خويش كمهرگونه خيانت و 

 خدمت خالصانه براي ايرا وسيله پرهيز خواهد كرد و اين مسئوليت

 خواهد دانست. تقرب به درگاه الهي در راستاي به مردم

را  قرآن، رهبر حكومت نوپاي اسلامي، يعني شخص پيامبر اكرم

با آن جايگاه والا و مقام عصمت و مصونيت از هرگونه لغزش و خطا، 

)احزاب: ...« اللَّهَ اتَّقِ النَّبىِ يهُّاا يأََ»كند: باز هم به تقواي الهي دعوت مي

(، اين امر حاكي از ضرورت وجود عنصر تقوا در رهبران جامعه است. 4

ليت خويش بايد باتقوا ساير مسئولان و مديران جامعه نيز فراخور مسئو

تر در برابر ارباب رجوع انجام باشند تا وظايف خود را به نحو شايسته

داده و با انجام خدمت مخلصانه به خاطر خدا به درگاه الهي تقرب 

بجويند. روشن است كسي كه تقواي الهي نداشته باشد ممكن است 

حوله در تنها منافع شخصي خود را در نظر بگيرد و از انجام وظايف م

 حيطه مسئوليت خويش كوتاهي يا حتي سرپيچي كند.

 . امانتداري3-1

بودن است؛ هرچند اين  پذيري، امينهاي قرآني مسئوليتاز ملاك

ويژگي از ايمان و تقوا جدا نيست، اما به خاطر اهميت و جايگاه آن، 

طور مستقل به آن تصريح شده و در اينجا نيز ما در آيات و روايات به

، هر دو در قرآن به «امانات»و جمع آن « امانت». آوريمگانه ميجدا

اين واژه . (70 ؛ احزاب:07 ؛ انفال:53 ؛ نساء:038 كار رفته است )بقره:

ق، 4121فارس، معناي آرامش قلب و تصديق )ابنبه« امن»ة از ريش

، اطمينان نفس و از «امن»معناي  صل. ا( است488، ص4ج

، «امانت. »(82ق، ص4140اصفهاني،  برفتن ترس است )راغبين

به آن گويند كه انسان نسبتبوده و به چيزي مي« خيانت»نقيض 

 .(020، ص6، ج4875شود )طريحي، امين شمرده مي

إنَِّ اللَّهَ يأَمْرُكُمُْ : »هرروي قرآن به اداي امانت دستور داده استبه

كند خداوند به شما امر مي(؛ 53)نساء:  «أنَْ تؤُدَُّوا الأْمَاَناَتِ إلِىَ أهَلْهِاَ

با توجه به اطلاق آيه، مناصب و . تا امانت را به اهلش بسپاريد

هايي هستند كه بايد به اهلش ها نيز از مصاديق امانتمسئوليت

نيز ولايت امر و جايگاه امامت،  بيتدر روايات اهل. سپرد

 ة اطهارائمترين مصداق امانت در آيه شمرده شده كه تنها مهم

 (.081، ص8تا، جشايستگي چنين منصبي را دارند )طوسي، بي

 را اعم از در آيه منظور از اماناتئي كه علامه طباطبانچنا

 هاى معنوى از قبيل علوم و معارف حقهامانت وهاى مالى امانت

، 1ج ق،4882ي، ئد )طباطبابه اهلش برس اين معارف كه بايد دانسته

يا أيَُّهاَ الَّذينَ » در امانت نيز نهي كرده است:( و از خيانت 873ص

 «آمنَوُا لا تخَوُنوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ وَ تخَوُنوُا أمَاناتكِمُْ وَ أنَتْمُْ تعَلْمَوُنَ

ايد، )با مخالفت احكام دين( به كه ايمان آوردهياى كسان؛ (07 )انفال:

هاى ود )امانتهاى خخدا و فرستاده او خيانت نورزيد و در امانت

دانيد )كه خيانت در نزد كه مىحالىرد ،خلقى و خالقى( خيانت نكنيد

 شرع و وجدان قبيح است(.

در آيه، شامل احكام شريعت نيز « امانات»همچنين اطلاق 

شود كه امانت الهي نزد مردم است و نيز سيره و سنت رسول مي

. آيند است )ر.كميشمار و اموال و اسرار مردم نيز امانت به خدا

 .(55، ص8ق، ج4882ئي، طباطبا

سپارد، درواقع از عنوان امانت ميكه چيزي را به ديگري بهكسي

سپس ، ديگران در امنيت و آرامش استة ديدن آن چيز از ناحي آسيب

اي كه امين باشد، آن را صحيح و سالم و تمام و كامل گيرندهامانت

 گرداند.دهنده برميبه امانت

به امانت مالي و امانت غيرمالي « امانت»تقسيمي كلي،  در

، امانت مالي ممكن است فردي و شخصي باشد. پذير استبخش

ة عنوان امانت به ما سپرده باشد؛ يا جنبكسي، چيزي را به مثلاً

تر المال كه از منظر اسلام، مهممثل اموال بيتعمومي داشته باشد، 

 به رعايت آن شده است.تر بوده و تأكيد بسياري و حساس

هاي معنوي امانت غيرمالي نيز به امانت جاني و بدني و امانت

، اعضاي بدن آدمي در دست خودش امانت است. قابل انقسام است

براي نمونه د. انسان همچنين در برابر جان ديگران نيز مسئوليت دار

كودكان در دست يك مربي ورزشي براي آموزش و تمرين حركات 

زيرا جسم و جان  ؛مربي بايد امين باشد. آيدشمار ميانت بهورزشي ام

آنها در دست او امانتي است كه بايد مراقب باشد. همچنين شاگردان 

در دست معلمان و دبيران امانت هستند؛ هم امانت جاني و هم 

معنا كه روح و روان و افكار و انديشه آنان در اختيار اينمعنوي؛ به

ه بايد آنها را درست آموزش و پروش بدهند و دبيران امانتي است ك

طور صحيح رشد و هاي فكري و رواني آنان را بهاستعدادها و ظرفيت

هرروي داده و آنان را از هرگونه انحراف و گمراهي بازدارند. به ارتقا

ة و ما نيز درصدد پرداختن به هم مختلف است« امانت»مصاديق 



68   6151، تابستان 366معرفت، سال سي و چهارم، شماره دوم، پياپي 

ها و مانتداري در مسئوليتمقصود در اينجا ا. موارد آن نيستيم

 هاي اجتماعي است.مديريت

كه گفته شد از ديدگاه اسلام، منصب و جايگاهي كه چنان

نه طعمه و فرصتي براي كاسبي و  ،مسئول دارد، امانت است

مسئول، متناسب با نوع مسئوليت خويش و گستره . اندوزيمال

ها و اموال و جانبه وظايف و اختياراتي كه به او واگذار شده، نسبت

 عرِض و آبروي افراد جامعه بايد متعهد و امانتدار خوبي باشد.

قرآن . از منظر قرآن، مسئول بايد امين و مورد اعتماد باشد

بودن آن  كند؛ امينرا والامقام و امين معرفي مي حضرت يوسف

ويژه در مواجهه با همسر عزيز مصر كه بر به ،به زنانحضرت نسبت

عفت  حضرت يوسف. كردنامشروع خود پافشاري ميدرخواست 

ورزيد و آلوده به گناه نگرديد؛ هنگامي هم كه آن حضرت با پادشاه 

هاي خود را بازگو كرد، پادشاه از مصر صحبت كرد و سرگذشت

ها اطلاع و آگاهي يافت و به مقام و ها و حكايتمجموع جريان

لم تعبير خواب، فهم و جايگاه والاي او در امانت و تنزه و پاكي، ع

. درايت و حكمت و ديگر فضائل و كمالات اخلاقي او پي برد

 قالَ إنَِّكَ اليْوَمَْ لدَيَنْا مكَينٌ» درنتيجه به ايشان چنين خطاب كرد:

گفت: تو امروز نزد ما جايگاهى والا دارى، و ؛ (51 )يوسف: .«..أمَين

 .مورد اعتماد هستى

و حضرت  حضرت شعيبهمچنين قرآن با ذكر داستان 

. كندكيد ميأاشاره و ت بودن حضرت موسي به امين موسي

در ميان  بخشي از اين داستان چنين است كه حضرت موسي

انبوهي از جمعيتي كه سر چاهي براي برداشتن آب جمع شده بودند، 

ديد دو نفر دختر جوان كناري ايستاده و منتظرند مردان كنار بروند تا 

 حضرت موسي. رداشته و به گوسفندانشان بدهنداز چاه آب ب

كمكشان كرد و براي گوسفندان آن دو از چاه آب كشيد و در حق 

، 7، ج4870 ؛ طبرسي،06-08 قصص:ر.ك. آنان چنين خدمتي كرد )

پيش پدرشان برگشتند، يكي  كه دختران شعيبهنگامي. (882ص

چراكه  ؛بدهد را اجير خود قرار پدرش، موسي ،از آنها پيشنهاد داد

قالتَْ إحِدْاهمُا يا أبَتَِ استْأَجْرِهُْ إنَِّ خيَرَْ منَِ » نيرومند و امين است:

يكى از آن دو زن گفت: اى ؛ (06 )قصص:« القْوَيُِّ الأْمَينُ استْأَجْرَتَْ

زيرا بهترين كسى كه استخدامش كنى )اين ؛ پدر، او را استخدام كن

 .مرد( نيرومند با امانت است

شود براي استخدام و واگذاري مسئوليت از اين آيات معلوم مي

بر عهده افراد، عنصر امانت و تعهد از جايگاه مهمي برخوردار است و 

 نبايد ناديده گرفته شود.

در روايات نيز به مسئلة امانتداري مسئولان تأكيد شده و از خيانت 

پيامبر ي از كه در روايتاند؛ چنانشدت برحذر داشتهدر مسئوليت به

الدُّنيا و لمَ يرَدَُّها الِي اهَلهِا ثمَُّ في  أمانةًمنَ خانَ » خوانيم:مي اكرم

(؛ 45، ص1ق، ج4148)صدوق، ...« ادَرْكَهَُ الموَتُ ماتَ علي غيَرِ ملِتّي

كسي كه در دنيا در يك امانت خيانت ورزد و به صاحبانش رد نكند تا 

 ... .ين من )اسلام( نمرده استاينكه مرگ او فرا برسد، او بر آئ

 نهج البلاغه 06ة مظهر عدل الهي در خطب علياميرالمؤمنين 

ق، 4141نهج البلاغه، داند )ترين خيانت را خيانت به ملت ميبزرگ

المال نيز از مصاديق خيانت (؛ خيانت در اموال عمومي و بيت838ص

ال المهمچنين آن حضرت درباره نحوه مصرف بيت. به ملت است

هاي قلم»نويسد: براي مسئولان و كارگزاران حكومتي خود چنين مي

خود را نازك كنيد و سطرها را نزديك به هم گيريد و زيادتي كلمات 

دارم را حذف كنيد و مقاصد و منظورها را در نظر بگيريد! برحذر مي

گونه تواند ايناموال مسلمانان نمي زيرا؛ شما را از پرحرفي و پرنويسي

 (.842، ص4، ج4860صدوق، ) ها را تحمل كندخسارت

باِلأْمَاَنةَِ وَ رتَعََ فيِ منَِ استْهَاَنَ » فرمايد:همچنين آن حضرت مي

وَ لمَْ ينُزَِّهْ نفَسْهَُ وَ ديِنهَُ عنَهْاَ فقَدَْ أحَلََّ بنِفَسْهِِ الذُّلَّ وَ الخْزِيَْ  الخْيِاَنةَِ

ق، 4141نهج البلاغه، )« أخَزْىَ وَ أذَلَُّرةَِ الآْخِفيِ الدُّنيْاَ وَ هوَُ فيِ 

هر كه كار امانت )مسئوليت( را سبك بشمارد، و در آن ؛ (838ص

خيانت روا دارد، و جان و دين خود را از خيانت پاك ننمايد، در اين 

جهان درِ خوارى و رسوايى را به روى خويش بگشايد و به آخرت 

 .خوارتر و رسواتر درآيد

ويژه يران و كساني كه منصب و رياستي دارند و بهمسئولان، مد

المال را به چشم المال در اختيار آنان است، بايد بيتكساني كه بيت

 به آن حساس باشند.امانت نگاه كرده و نسبت

 . آگاهي و تخصص1-1

شده آگاهي و شناخت، نقشه راه آدمي در رسيدن به اهدافِ تعيين

ت اجتماعي نيز علم و آگاهي چراغ مديريت و مسئولي. در مسئلة است

تعهد و . ف خويش استيراه مسئولان در تشخيص درست وظا

عنوان دو بال براي مديريت امور، از يكديگر تخصص به

ناپذير است و در كنار ايمان و تقوا، تخصص و علم كافي تفكيك



  64/ يونس حسني  هاي اجتماعيهاي قرآني انتخاب افراد براي تصدي مسئوليتملاك

مسئول در گستره مسئوليت . براي تصدي مسئوليت ضروري است

به وظايف سازماني اوست، بايد حد نصاب خويش و آنچه مربوط 

هر اندازه . اطلاعات و آگاهي و تجارب و تخصص لازم را داشته باشد

داري هم با ايمان و خداترس باشد، بدون علم و آگاهي توان عهده

عدم علم و تخصص . مسئوليت و مديريت شايسته را نخواهد داشت

ردرگمي در كافي در حيطه مسئوليت و قلمرو وظايف خود، سبب س

اضلاع و ابعاد امور و مسائل و عدم تشخيص درست در 

بسا جامعه را با مشكلات جدي مواجه ساخته و ها چهگيريتصميم

هاي مختلف سياسي اجتماعي، ناپذيري در عرصههاي جبرانآسيب

 فرهنگي، اقتصادي و... وارد كند.

او را شخصي بسيار  قرآن با اشاره به داستان حضرت يوسف

با توجه به اطلاع و آگاهي خود از آمدن  يوسف. كندانا معرفي ميد

هاى فراوانى و قحطى در مصر و نياز حاكميت به حسن تدبير و سال

 مديريت بحران در آن زمان، خطاب به پادشاه مصر چنين فرمود:

هاى اين سرزمين بگمار، كه همانا من نگهبان و گفت: مرا بر خزانه»

 (.55)يوسف: « دانايم

از پادشاه درخواست كرد كه او را به وزارت  حضرت يوسف

دارى سرزمين مصر منصوب كرده و امور مالى و مالي و خزانه

اقتصادي كشور را به وى واگذارد؛ زيرا كسي جز او توان مديريت 

كه حضرت چنان. بحران خشكسالي را در آن سرزمين نداشت

؛ فيظ و عليم هستمدرخواست خويش را چنين تعليل كرد كه من ح

زيرا اين دو ويژگي از صفاتي است كه متصدى آن جايگاه بايد داشته 

. تواند چنين مقامى را تصدى نمايد )ر.كباشد و بدون آن دو نمى

 .(024، ص44ق، ج4882ي، ئطباطبا

عنوان فرمانده همچنين قرآن به تعيين و انتخاب الهي طالوت، به

سرائيل براي رويارويي با سپاه ظالم اسپاه توسط يكي از پيامبران بني

جالوت، به دو ويژگي علم و تخصص و قدرت بدني طالوت اشاره 

« فيِ العْلِمِْ وَ الجْسِمِْ بسَطْةًَعلَيَكْمُْ وَ زادهَُ  قالَ إنَِّ اللَّهَ اصطْفَاهُ»كند: مي

ترديد خدا او را بر شما برگزيده و او (؛ )پيامبرشان( گفت: بى017)بقره: 

در دانش و نيروى بدنى فزونى بخشيده. علم و آگاهي طالوت به  را

مصالح عمومي مردم و مفاسد و توان بدني براي مديريت شايسته امور 

عنوان مسئول در عرصة جهادي و نظامي از ضروريات يك فرمانده به

 (.037، ص0ق، ج4882نظامي است )ر.ك.  طباطبائي، 

رد متناسب با مسئوليت هاي اجتماعي نيز فدر انواع مسئوليت

ويژه سوابق اجمالي در آن به ،خويش بايد تخصص و آگاهي و تجربه

اگر اثر علمي اعم از كتاب يا مقاله و... نيز مرتبط با . كار را داشته باشد

بهتر است و در مواردي نيز  ،مديريت و مسئوليت خود داشته باشد

 ممكن است ضرورت داشته باشد.

 اه خداسابقه جهاد در ر. 1ـ5

نظامي از ديدگاه ة ويژه عرصبه ،هاي مختلفسابقه جهاد در عرصه

باره قرآن كريم در اين. هاي افراد بر ديگران استقرآن يكي از برتري

لا يسَتْوَيِ القْاعدِوُنَ منَِ المْؤُمْنِينَ غيَرُْ أوُليِ الضَّررَِ وَ » فرمايد:مي

اللَّهُ المْجُاهدِينَ  سبَيلِ اللَّهِ بأِمَوْالهِمِْ وَ أنَفْسُهِمِْ فضََّلَ المْجُاهدِوُنَ في

وَ  وَ كلُاًّ وعَدََ اللَّهُ الحْسُنْى درَجَةًَبأِمَوْالهِمِْ وَ أنَفْسُهِمِْ علَىَ القْاعدِينَ 

؛ (85 )نساء:« اللَّهُ المْجُاهدِينَ علَىَ القْاعدِينَ أجَرْاً عظَيماً فضََّلَ

بازنشستگان مؤمنان از جهاد )مستحب يا واجب كفايى( كه ضرر 

ها جسمى و عذر ديگرى ندارند هرگز با جهادگران در راه خدا به مال

ها و ستند؛ خداوند جهادكنندگان به مالهايشان يكسان نيو جان

اى )بلند( برترى بخشيده، و هايشان را بر بازنشستگان به رتبهجان

خداوند هريك را وعده پاداش نيك )بر ايمان و عملش( داده، و 

 .جهادگران را بر بازنشستگان به پاداشى بزرگ مزيت عطا كرده است

مناني كه در جنگ كند؛ مؤآيه به دو دسته از مؤمنان اشاره مي

. و مؤمناني كه در جنگ شركت كردند ،بدون عذر شركت نكردند

از اين آيه . خداوند گروه دوم را بر گروه نخست برتري داده است

شود وجوب جهاد در آيه، كفايي بوده نه عيني؛ زيرا در معلوم مي

بودن وجوب آن، كسي حق تخلف از جهاد را نخواهد  صورت عيني

(. در آيه در سه مرحله به عدم 413، ص8، ج4870داشت )طبرسي، 

نخست عدم تساوي ة تساوي اين دو گروه اشاره شده است: مرحل

بيان شده؛ مرحله دوم به « لا يسَتْوَيِ...»اين دو گروه با عبارت 

ن با ين از لحاظ درجه و منزلت بر قاعديتفضيل و برتري مجاهد

موْالهِمِْ وَ أنَفْسُهِمِْ علَىَ القْاعدِينَ اللَّهُ المْجُاهدِينَ بأَِ فضََّلَ»عبارت 

ن بر قاعدين يسوم به برتري مجاهدة اشاره شده؛ و در مرحل« درَجَةًَ

اللَّهُ المْجُاهدِينَ علَىَ  فضََّلَ»از لحاظ اجر و پاداش بزرگ با عبارت 

 اشاره شده است.« القْاعدِينَ أجَرْاً عظَيماً

بهه بر ديگران از اين جهت هرروي مجاهدين و اهل جهاد و جبه

 انقلاب در دوره معاصر نيز طبعاً افرادي كه در. برتري و اولويت دارند

اند و و اهل جبهه و جنگ و جهاد در راه خدا بوده بودهم يسه اسلامي
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به خود گذشتند، نسبت مال و نظام اسلامي از جانبرپايي در راه 

دارند؛ زيرا اهل  ها از اين جهت اولويتديگران در تصدي مسئوليت

هاي ميداني جهاد، در كوران حوادث مختلف، در بحبوحه مجاهدت

البته اين . اندهاي فراواني اندوختهها ديده و تجربهانواع سختي

هاي لازم انگاري و عدم احراز ساير شرايط و ويژگيمعناي ناديدهبه

 ها نيست.در افراد براي تصدي مسئوليت

ي ديگر به صورت كلي پيشگامان در اخداوند متعالي در آيه

وَ » اسلام و ايمان و هجرت و نصرت دين الهي را ستوده است:

الأْوََّلوُنَ منَِ المْهُاجرِينَ وَ الأْنَصْارِ وَ الَّذينَ اتَّبعَوُهمُْ بإِحِسْانٍ  السَّابقِوُنَ

جرْي تحَتْهَاَ الأْنَهْارُ رضَيَِ اللَّهُ عنَهْمُْ وَ رضَوُا عنَهُْ وَ أعَدََّ لهَمُْ جنََّاتٍ تَ

 .(422 )توبه:« خالدِينَ فيها أبَدَاً ذلكَِ الفْوَزُْ العْظَيم

مراد از سبقت در آيه با توجه به سياق آن، سبقت در ايمان و 

، 8ق، ج4882ي، ئاست )طباطبا خدا هجرت و ياري پيامبر

كه در صدر اسلام پيش از ديگران به خدا و رسول كساني. (870ص

ايمان آوردند؛ خانه و كاشانه خود را در مكه رها كرده و براي ياري او 

دين الهي از روي ايمان و باورهاي ديني به مدينه هجرت كرده و 

را ياري نمودند و پا به پاي آن حضرت و در  دين و پيامبر خدا

ركاب او در راه خدا جهاد كردند؛ البته به شرطي كه در ايمان و 

 قدم باشند.و ياري او ثابت اطاعت از رسول خدا

ن درگاه الهي اگيرندگان را مقرباي ديگر نيز خداوند، سبقتدر آيه

مقصود از سابقون  ،«واَلسَّابقِوُنَ السَّابقِوُنَ، أوُلئكِ المْقُرََّبوُنَ» داند:مي

در آيه، پيشگامان در اعمال خير هستند؛ درنتيجه پيشگام در آمرزش 

 .(447، ص48جق، 4882طباطبائي، آيند )شمار ميو رحمت الهي به

هرروي سبقت و پيشگامي در عرصه ايمان و عمل صالح، كه به

مصداق بارز عمل صالح، مجاهدت در راه خداست، جزو امتيازات و 

در گزينش افراد براي رو . ازاينهاي افراد شمرده شده استبرتري

 هاي اجتماعي نيز بايد لحاظ شود.واگذاري مديريت

 هاآوري در برابر سختيسعه صدر و تاب. 6-1

هاي انبياء و رهبران الهي، ويژگي صبر با توجه به سنگيني مسئوليت

قرآن با اشاره به داستان حضرت . و مقاومت از ضروريات آنان است

هاي آن حضرت عنوان يكي از درخواست، شرح صدر را بهموسي

چنين عرضه كند كه به خداوند در انجام رسالت خويش بيان مي

گفت: پروردگارا، ؛ (05 )طه: «صدَرْي لي قالَ ربَِّ اشرْحَْ» داشت:

 .ام را گشاده گردان )صبر و حوصله فراوان به من بده(سينه

يعني گشودن سينه، تعبيري كنايي است و مراد از  ،«شرح صدر»

آن افزايش ظرفيت و گنجايش انسان در برابر ناملايمات و 

، 41ق، ج4882ي، ئطباطبا. ت )ر.كهاي مسئوليت اسسختي

براي رويارويي به سردسته طاغيان و  (. حضرت موسي415ص

يعني فرعوني كه ادعاي ربوبيت داشت، نياز به شرح  ،مستكبران

صدر، مقاومت و درنتيجه عدم بيم و هراس داشت؛ زيرا انجام رسالت 

هاي احتمالي ديگران صبر و ها و مخالفتالهي در برابر سختي

 طلبد.ومت بيشتري ميمقا

 رسول بههاي مهم نعمتمواهب و در يادآوري  همچنين خداوند

 )شرح: «ألَمَْ نشَرْحَْ لكََ صدَرْكََ» :كندرح صدر را ذكر ميش اكرم

 ات را برايت نگشوديم؟آيا ما سينه؛ (4

گستردگى و وسعت نظر  مقصود از شرح صدر رسول خدا

كه ظرفيت دريافت طورىبهق الهي است، يايشان در دريافت حقا

معارف وحياني و توان تبليغ آن به مردم را داشته باشد و در برابر 

بيند تاب و تحمل داشته ها و ناملايماتى كه در اين راه مىسختي

باشد؛ يعني نفس مقدس آن حضرت را طورى نيرومند سازد كه 

كند نهايت درجه استعداد را براى قبول افاضات خداوند متعالي پيدا 

 .(841، ص02ق، ج4882ي، ئطباطبا. )ر.ك

در آياتي ديگر نيز خداوند سبحان منصب امامت را به وجود 

وَ » كند:هايي همچون صبر و يقين در افراد برگزيده تعليل ميويژگي

 «يهَدْوُنَ بأِمَرْنِا لمََّا صبَرَوُا وَ كانوُا بآِياتنِا يوُقنِوُنَ أئَمَِّةًجعَلَنْا منِهْمُْ 

و از آنان پيشوايانى قرار داديم كه )مردم را( به دستور ما ؛ (01 ه:)سجد

 روكه صبر ورزيدند و آيات ما را باور داشتند.كردند، ازآنهدايت مى

در روايات تفسيري ذيل اين آيه به علم پيشين الهي بر صبر 

دانسته آنان صبر ميامامان اشاره شده است؛ يعني ازآنجاكه خداوند 

 ،به ايماندر روايتي نيز صبر نسبت. آنان را امام قرار دادخواهند كرد، 

ق، 4145همچون سر آدمي به بدن او شمرده شده است )حويزي، 

كه اگر سر آدمي برود، بدن او نيز از بين (؛ يعني چنان088، ص1ج

رود، صبر نيز چنين است؛ اگر آدمي صبر نداشته باشد، ايمانش نيز مي

 از بين خواهد رفت.

با توجه به مضمون آيات، ضرورت صبر و حوصله در ديگر 

ها و شود؛ به تناسب مسئوليتمسئولان رده پايين جامعه نيز روشن مي

هاي مختلف در سطح جامعه، مسئول بايد صبر و تحمل مديريت



  66/ يونس حسني  هاي اجتماعيهاي قرآني انتخاب افراد براي تصدي مسئوليتملاك

ناپذير مسئولان آوري از ضروريات تفكيكداشته باشد. صبر و تاب

هاي مسئوليت و رويارويي ابر سختياست، مدير شايسته و توانمند در بر

ها و حوادث گوناگون بايد صبور و مقاوم باشد و در برخورد با ناگواري

با ارباب رجوع سعه صدر و حوصله داشته باشد. اين امر از دو جهت 

ضرورت دارد: يكي ذات مسئوليت و كارهايي كه به عهده او گذاشته 

مواجهه با افراد  هاي خودش را دارد و ديگريشده، طبعاً سختي

بسا تحمل آنها بر او سخت ها و اخلاق متفاوت، چهگوناگون و با سليقه

وگو با آنان، ضرورت دارد صبر و باشد؛ هم در برخورد و هم در گفت

هاي شكيبايي و بردباري و حسن خلق داشته باشد. ازجمله سفارش

رعيت به مالك اشتر، محبت و لطف و مهرباني با  اميرالمؤمنين علي

و توده مردم است كه اين نيازمند سعه صدر و صبر و حوصله و 

وَ أشَعْرِْ قلَبْكََ »... فرمايد: داري است. حضرت چنين ميخويشتن

لهَمُْ وَ اللُّطفَْ بهِمِْ وَ لاَ تكَوُننََّ علَيَهْمِْ سبَعُاً ضاَريِاً الرَّحمْةََ للِرَّعيَِّةِ وَ المْحَبََّةَ 

(؛ مهربانى با مردم را 106ق، ص4141)نهج البلاغه، « همُْ...تغَتْنَمُِ أكَلَْ

پوشش دل خويش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش. مبادا 

 .هرگز، چونان حيوان شكارى باشى كه خوردن آنان را غنيمت دانى

 مداري. ولايت7-1

عنوان جانشينان برحق پيامبر به ايمان و باور به امامان معصوم

پذيرش ولايت و خلافت الهي و مرجعيت علمي آن و  اكرم

بزرگواران طبق نصوص متعدد قرآني و روايي از مسلمات و ضروريات 

آيات متعددي مرتبط با ولايت و وجوب اطاعت از . مذهب ما است

؛ 67و 55 مائده:ر.ك. « )ولي الأمرا»يعني  ،عنوان صاحبان امرآنان به

، 3؛ ج145، ص0ق، ج4127 ( و احاديث بسياري )كليني،58 نساء:

، 4ق، ج4145؛ حويزي، 07، ص0ق، ج4873صدوق، ؛ 82ص

مطرح  ولايت حضرات معصومانئلة ( پيرامون مس523-187ص

شرط ايمان بوده  بيتپذيرش و التزام به ولايت اهل. شده است

( و 475-472، ص05ق، ج4128؛ مجلسي، 480، ص4876صدوق، )

نائبان عام و در رأس آنها ولايت در عصر غيبت نيز پذيرش نيابت 

است و ولايت او در  فقيه عادل كه نائب برحق امام عصرولي

ويژه هب ،تلقي شده، براي همگان طول ولايت حضرات معصومان

 خواص و مسئولان جامعه لازم و ضروري است.

پذيري و بالاتر از آن، ولايتمداري به اين است كه در ولايت

هاي خود از وليّ جامعه نه جلو بزنيم و گيريضعزندگي و رفتارها و مو

نه عقب بمانيم، بلكه ملازم و همراه او مشي و سلوك داشته باشيم. 

دارد،  به حضرات معصوماناين امر ريشه در باورهاي ديني ما نسبت

 لهَمُْ المْتُقَدَِّمُ»... خوانيم: چنين مي« صلوات شعبانيه»براي نمونه در 

ق، 4144)طوسي، « متُأَخَِّرُ عنَهْمُْ زاَهقٌِ وَ اللَّازمُِ لهَمُْ لاَحقٌِ...وَ الْ ماَرقٌِ

مانده از آنان افتاده از آنان، از دين خارج است و عقب(؛ پيش15، ص4ج

 نابود است و همراه آنان، ملحق به حق است.

در غيبت كبري  فقيه عادل حجت و نائب عام امام عصريول

 در توقيعي كه از امام عصر. واجب است است و اطاعتش بر همگان

توسط محمد بن عثمان، دومين نائب خاص ايشان بر اسحاق بن 

يعقوب صادر شده، حضرت در زمان غيبت همگان را به راويان 

يعني مجتهدان و كارشناسان دين ارجاع فرموده و آنان  ،حديث آنان

الوْاَقعِةَُ  واَدثُِوَ أمََّا الحَْ »...را حجت خود براي ما قرار داده است: 

اللَّهِ  حجَُّةُحدَيِثنِاَ فإَنَِّهمُْ حجَُّتيِ علَيَكْمُْ وَ أنَاَ  روُاَةِفاَرجْعِوُا فيِهاَ إلِىَ 

... و اما در رخدادهاي ؛ (131، ص0جق، 4885صدوق، « )علَيَهْمِْ...

آيد )براي كسب تكليف ديني خود( در آنها به اي كه پيش ميتازه

ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شما و من  راويان حديث

 حجت الهي بر آنان هستم.

در هندسه معارف ديني، ولايت با نقش محوريت و مركزيت 

 رالمؤمنين عليامي. امور، در رأس جامعه و حكومت ديني قرار دارد

خلافت با اشاره به جايگاه خويش در بخشي از خطبه ئلة درباره مس

وَ إنَِّهُ ليَعَلْمَُ أنََّ محَلَِّي منِهْاَ محَلَُّ  »...مايد: فرشقشقيه چنين مي

... و او )ابوبكر( ؛ (037، ص4ق، ج4148)مفيد، « ...القْطُبِْ منَِ الرَّحىَ

همچون جايگاه قطب از  ،داند همانا جايگاه من از خلافتقطعاً مي

يعني محور خلافت من هستم. اگر ولي الهي در ؛ آسياب است...

پاشد و مردم دچار اختلاف شده نباشد، شيرازه جامعه از هم مي جامعه

 شوند.و درنتيجه متفرق و پراكنده مي

هاي آن را براين اساس، وليّ الهي همچون نخ تسبيحي كه دانه

دارد، را نگه ميآن  ،منسجم و متحد ساخته و از پراكندگي و تفرقه

حدت جامعه به انسجام و ود. سازآحاد جامعه را منسجم و متحد مي

فقيه بستگي دارد؛ مسئولان و آحاد مردم بايد با تعامل وجود ولي

وار متصل و مرتبط با هم و در خوب خود و همدلي با يكديگر، سلسله

مين اهداف و أفقيه، در تمداري و اطاعت از ولينهايت با ولايت

 هاي جامعه گام بردارند.آرمان

استبداد و غرور و تكبر مداري آدمي را از خودكامگي و ولايت
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 ،دارد؛ بر اين اساس التزام به ولايت فقيه و پيروي از ايشانبازمي

ويژه بر مسئولان و خواص جامعه ضروري است و در انتخاب و به

 انتصاب افراد نيز بايد اين ويژگي در فرد مورد نظر احراز شود.

 گيرينتيجه
ازجمله دانش  ،پردازي در علوم مختلف انسانيقرآن قابليت نظريه

سياست و حكمراني و مديريت جامعه را دارد. استخراج اصول و 

معيارهاي انتخاب از منظر قرآن به خاطر وحيانيت الفاظ و معاني و 

مصونيت و معصوميت قرآن از هرگونه خطاي محتوايي از اهميت 

 اي برخوردار است.ويژه

هاي انتخاب درست بر محور آيات، و با استنباط ملاك

افزايي در مديران دهي و بصيرتسازي آن در جامعه و آگاهيتمانگف

توان و مسئولان و همچنين توده مردم در انتخاب درست افراد مي

 مسير پيشرفت و ارتقاء جامعه را هموار ساخت.

سالاري، دستيابي به اهداف و با توجه به اصل شايسته

ابات درست افراد آرماني در گرو انتخابات و انتصة اندازهاي جامعچشم

هاي انتخاب افراد شايسته در ها است. ملاكبراي تصدي مسئوليت

محور بينشي عبارت از تخصص و آگاهي و در محور گرايشي، ايمان 

پذيري و در محور كنش و رفتار، امانتداري، سعه صدر، سابقه و ولايت

 جهاد و ولايتمداري در مقام عمل است.
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